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شروع فعالیت تئاتری‌ها با اجرای هفت نمایش

صحنه جان می‌گیرد
اعــام فعالیــت مجــدد تماشــاخانه‌های تئاتــری، بــا وجــود نگرانی‌هایــی از 
چگونگی فعالیتشــان در این دوران، رفع نشدن خطر ابتلای به کرونا و میزان 
اعتمــاد و اســتقبال مخاطبان؛ ۷ نمایش آغازگر اجــرای تئاتر صحنه‌ای ایران 
شده‌اند. به گزارش »ایران تئاتر«، بعد از ضدعفونی شدن بسیاری از سالن‌ها، 
نمایش‌هــای »یــازده جریحه روح«، »اســت«، »آگوســت در اوســیج کانتی«، 
»ابر شــلوارپوش«، »پسر«، »کابوس‌های مرد مشــکوک« و »پنهان خانه پنج 
در« بالاخــره روی صحنــه خواهنــد رفــت. همچنیــن دو رویکرد بــرای اجرای 
دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و اداره کل هنرهای نمایشی برای رزرو ۵۰ 
درصدی صندلی‌های نمایش طراحی شده که هر یک از سالن دارها می‌توانند 

در صورت تمایل و نیاز سالن و شرایطش یکی از آنها را انتخاب کنند.
ëë»تئاتر مستقل تهران با »است« و »یازده جریحه روح

»اســت« نوشــته امیر ابراهیم‌زاده و پرنیا شمس، به‌کارگردانی پرنیا شمس و 
تهیه‌کنندگی نوید محمدزاده در بازه‌ای هشت ماهه دوبار به صحنه رفت؛ ابتدا از 
17 خرداد تا 14 تیر در ســالن اصلی تالار مولوی و ســپس از 15 بهمن تا 16 اسفند 
98)کــه به‌دلیل شــیوع ویــروس کرونا تا ابتدای اســفند به صحنه رفــت( در تئاتر 
مستقل تهران. در این نمایش پروانه ذابح، یاسمن رسولی، ترانه یوسفی، شادی 
صف شکن، مهتاب کریمی، صدف ملکی و ماهور میرزانژاد ایفای نقش می‌کنند. 
ایــن نمایش تندیس بهترین متن، تندیس بهتریــن طراحی صحنه، جایزه دوم 
بازیگری زن، جایزه دوم کارگردانی و بهترین اثر معرفی شده برای اجرای عموم 
از بیســت و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی و کاندیدای طراحی نور 
و طراحی صحنه از سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است. »است« 
از ۱ تــا ۱۳ تیر ســاعت ۱۹ به صحنــه می‌رود. »یازده جریحــه روح« عنوان نمایش 
دیگری است که از سوم تیرماه اجرای خود را در تئاتر مستقل تهران آغاز خواهد 
کــرد. ایــن نمایــش تــا ۲۰ تیر 

ساعت ۲۱ به صحنه می‌رود.
ëë ابــر« بــا  مولــوی  تــالار 

شــلوارپوش« و »پنهان‌خانه 
پنج در«

نمایش »ابر شــلوارپوش« 
و  نویســندگی، کارگردانــی  بــه 
بازیگــری علیرضــا اخــوان که 
را  اجــرای خــود  از 20 بهمــن 
در ســالن کوچک تــالار مولوی 
شروع کرده بود و قصد داشت تا 26 اسفند روی صحنه باشد حالا بعد از بازگشایی 
ســالن مولــوی از ۱ تــا ۱۵ تیر ســاعت ۱۹ در ســالن کوچک تالار مولــوی روی صحنه 
می‌رود. نمایش »پنهان‌خانه پنج در« به نویسندگی حسین کیانی و کارگردانی آرش 
فلاحت‌پیشه هم که قرار بود از 24 بهمن تا اواسط اسفند اجرا داشته باشد حالا از ۵ 

تا ۱۵ تیر ساعت ۲۰:۳۰ در سالن اصلی تالار مولوی به صحنه خواهد رفت.
ëë»تماشاخانه سنگلج و »کابوس‌های مرد مشکوک 

محمدحســین  نویســندگی  بــه  مشــکوک«  مــرد  نمایش»کابوس‌هــای 
ناصربخــت و کارگردانــی ملیــکا رضــی از 25 بهمن در تماشــاخانه ســنگلج 
اجراهای خود را آغاز و قرار بود تا 25 اسفند 98 بر صحنه باشد که به سرنوشت 
دیگر نمایش‌های روی صحنه در روزهای کرونایی دچار شد. گروه اجرایی این 

نمایش تلاش دارند اجرای خود را از ۳ تیر در تماشاخانه سنگلج آغاز کنند.
ëë»تماشاخانه مهرگان و »آگوست در اوسیج کانتی 

تاریخ نمایش »آگوســت در اوســیج کانتی« به نویســندگی تریسی لتس و 
کارگردانی میکائیل شهرستانی از 24 بهمن تا 29 اسفند 98 در سالن شماره 1 
خانه نمایش مهرگان بوده و حالا قرار است »آگوست در اوسیج کانتی« دوباره 

از ۱ تا ۱۵ تیر ساعت ۲۰ روی صحنه باشد.
ëë»تماشاخانه سیمرغ و »پسر 

نمایش »پســر« به نویســندگی و کارگردانی محســن مظاهــری از اول تا ۱۱ 
تیرماه ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه سیمرغ به صحنه می‌رود.
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صحنه ای از نمایش >است< به کارگردانی پرنیا شمس

زندگی و دیگر هیچ‌...
فلسفه زندگی از نگاه عباس کیارستمی در گفت‌وگوی »ایران« با عباس بهارلو

عبــاس  تولــد  ســالروز  تیرمــاه  اول 
کیارستمی است. فیلمسازی که بسیاری 
سینمای او را به خاطر نگاهش به جهان 
و کوشــش برای تعریف فلســفه زندگی 
ســتایش کرده‌انــد. بــا عبــاس بهارلــو، 
منتقــد و پژوهشــگر ســینمای ایــران که 
کتاب‌های زیادی درباره ســینمای ایران 
از جمله عباس کیارستمی تألیف کرده 
درباره زندگی از نگاه عباس کیارســتمی 

صحبت کرده‌ایم.
ëë حدود سه ســال قبل بهمن کیارستمی

پــدرش  تولــد  ســالروز  به‌مناســبت 
در  کیارستمی  عباس  دست‌نوشــته‌های 
سررســیدِ ســال ۱۳۷۶ را با عنوان »مرگ 
و دیگــر هیــچ« منتشــر کــرد. مضمــون 
مشــترک این یادداشت‌ها دربارۀ هراس 
از پیری و میل به مرگ اســت؛ مضمونی 
متفــاوت و متناقــض بــا شــور زندگی که 
در قاب‌های ســینمایی او دیده‌ایم. شــما 
عبــاس کیارســتمی را چطــور می‌بینیــد 

مرگ‌اندیش یا ستایشگر زندگی؟
شــادروان کیارســتمی همچــون هــر 
آدم دیگــری انســانی چندوجهــی بود و 
زندگــی و مــرگ از مضمون‌های اصلی 
فیلم‌هــای او بــود. او بــا ادبیــات ایــران 
و جهــان بــه‌ خوبــی آشــنایی داشــت و 
می‌‌دانست که هیچ مضمونی به اندازۀ 
زندگــی )یــا عشــق( و مــرگ نظــر اهــل 
ادبیــات را نگرفتــه اســت. در عین حال 
می‌‌دانســت که زندگی یا عشق پاسخی 
اســت به معنای هســتی و مرگ نجات 
آدمی از رنجِ این هستی است. خود او در 
یکی از یادداشت‌هایش در کتاب »مرگ 
و دیگــر هیچ« نوشــته اســت: »بی‌عقل 
چرا ایــن همه زجــر را تحمــل می‌کنی، 
از چــه می‌ترســی. به هر ســو کــه بنگری 
پایان رنج‌هایت را می‌بینی.« و در جای 
دیگر این ســخن مشــهور اپیکــور را نقل 
کرده: »تا ما وجود داریم مرگ نیســت، 
هنگامــی کــه مــرگ می‌آیــد مــا وجــود 
نداریــم.« می‌دانیم که یادداشــت‌های 
ایــن کتــاب مربــوط بــه روزهایی اســت 
را  گیــاس«  »طعــم  کیارســتمی  کــه 
می‌ســاخت و می‌توانیــم فرض بگیریم 
کــه این یادداشــت‌ها نمونه‌‌هایی از تک‌ 
گویی‌هــای آقــای بدیعی دربــارۀ مرگ 
اســت. بدیعــی »طعــم گیــاس« آدمِ 
تلخ‌اندیش‌ و ناامیدی اســت‌، که‌ ظاهراً 
معتقــد اســت »زندگی‌ چیز دلچســبی 
نیســت‌«. او به‌عنوان‌ آدمی‌ مرگ‌طلب‌ 
در سراســر فیلــم‌ خــود را بــه‌ تنگ‌وتــا 
می‌انــدازد تــا فــردی‌ را بیابد کــه‌ نظر او 
را نســبت‌ به‌ خود و تصمیــم‌اش دربارۀ 
خودکشــی‌ جلــب‌ کنــد. از لحظــه‌ای‌ که‌ 
مــا بــا آقــای بدیعی‌ روبــه‌رو می‌شــویم‌ 
احســاس‌ نگرانی‌ و ناآرامــی‌ را در چهره‌ 
آدمــی‌  به‌عنــوان‌  را  او  و  می‌بینیــم  او 
می‌شناسیم‌ که ایدۀ خودکشی ‌با اوست 
و می‌خواهــد از شــرّ چیــزی‌ ـ کــه‌ شــاید 
خودش‌ باشد ـ خلاص‌ شود؛ اما بدیعی 
در هیچ‌ فصلی‌ از فیلم‌ درباره‌ مشکلات‌ 
خــود و علت ‌خودکشــی‌اش‌ ســخنی‌ به‌ 
میان‌ نمی‌آورد و چه‌بسا اگر درباره‌ خود 
و انگیزه‌اش‌ برای‌ خودکشی‌ با آدم‌هایی‌ 
که‌ به‌عنوان‌ دســتیار برمی‌گزیند ســخن‌ 
می‌گفــت تــا ایــن‌ انــدازه‌ شــخصیت‌ او 
ســر به‌ مُهر و جــذاب‌ از کار درنمی‌آمد. 
همین‌قــدر می‌‌توانیــم فــرض بگیریــم 
کــه او، بــا ســماجتی‌ کــه‌ از خــود بــرای‌ 

خودکشــی‌ نشــان می‌دهد، آدمی‌ است‌ 
که‌ برای‌ مرگ‌ زندگی‌ می‌کند، یا در واقع‌ 
زندگی‌ می‌کند تا فرصتی‌ بیابد تا خود را 
نابود کند؛ اما در عین‌ حال‌ آدمی‌ اســت‌ 
که‌ نمی‌خواهد ساکت‌ و خاموش‌ غرض‌ 
خــود را حاصل‌ کنــد؛ یعنی‌ نمی‌خواهد 
مرگ‌، یا خودکشی‌، خود را بدون‌ هیاهو 
برگزار کند. راه‌ ســاده‌ و بــدون‌ دغدغه‌ او 
برای خودکشــی‌ این‌ اســت‌ که‌ یا خود را 
در گــور، زیــر درخت‌ گیــاس‌، مدفون‌ یا 
بــدون ‌ســروصدا در جایی‌ سربه‌نیســت‌ 
کند؛ اما او در جســت‌وجوی‌ آدمی‌ است‌ 
که ‌صبــح‌ روز بعد بالای‌ ســرش‌ بیاید و 
او را صدا کند، اگر پاســخ‌ داد دســتش‌ را 
بگیرد و از گور بیرون‌ بکشــد و اگر پاســخ‌ 
نــداد چنــد بیــل‌ خــاک‌ روی‌ او بریــزد. 
درواقــع‌ آقــای بدیعــی‌ تمــام‌ کوشــش‌ 
خود را به‌‌کار می‌برد که‌ دســت‌کم‌، پس‌ 
از مــرگ‌ نشــانی‌ از خــود باقی‌ بگــذارد، 
یا در واقع‌ کســی‌ را بیابــد که‌ محل‌ دفن‌ 
مرگ‌‌جــوی  آدمِ  بنابرایــن‌  رابدانــد.  او 
کیارســتمی‌ در عین‌حال‌ که‌ نمی‌خواهد 
احساس‌ ترحم‌ کســی‌ را نسبت‌ به‌ خود 
برانگیزد در پی‌ برانگیختن‌ نظر دیگران‌ 
ـ نظر هر کسی‌ ـ نسبت‌ به‌ خویش‌ است‌. 
کیارســتمی‌ آدم‌هایــی‌ را کــه‌ قرار اســت‌ 
نقش شــومِ دســتیاری‌ آقــای بدیعی‌ را 
ایفــا کنند، یا آقای بدیعی‌ تصور می‌کند 
که‌ آنها می‌توانند دســتیار مناسبی‌ برای 
‌او در کارش‌ باشند، هوشمندانه‌ انتخاب‌ 
می‌کند. چه جوان پلاســتیک جمع‌کن‌، 
مــرد باجــه تلفــن‌، نگهبــان‌ کارخانــه‌ و 
کــه‌  )نام‌هایــی‌  ماســه‌  کارخانــه‌  کارگــر 
کیارســتمی‌ در عنوان‌بندی‌ پایانی‌ فیلم‌ 
بــرای‌ آدم‌هــا برگزیــده‌( و چــه ســرباز و 
طلبه‌ جوان. تأثیرگذارتریــنِ این آدم‌ها 
آقای باقری است. اگر دقت کنیم طلبه‌ 
جــوان‌ بدیعــی‌ را بــه‌ همــان‌ نقطــه‌ای‌ 
اتومبیلــش‌  ســوار  کــه‌  بازمی‌گردانــد 
شــده‌ بود و کیارســتمی‌ به طرز‌ نمادین‌ 
نشــان‌ می‌دهد که‌ او موفق ‌نشــده‌ است‌ 

تغییری‌ در تصمیــم‌ بدیعی‌ ایجاد کند 
و ســرباز جــوان‌ با گریختــن او را در جای‌ 
خــود، کنار درخت‌ گیــاس‌ رها می‌کند. 
آقای باقری‌ تنها کسی‌اســت‌ که‌ بدیعی‌ 
را از راه‌ دیگــری‌ باز می‌گردانــد. وقتی‌ او 
بــه‌ بدیعی‌ فرمــان ‌می‌دهد کــه‌ به‌ چپ‌ 
بپیچــد و بدیعی‌ تأکیــد می‌کند که اصلًا 
این‌ راه‌ را بلد نیست‌، باقری‌ با اطمینان‌ 
می‌گوید: »من‌ بلدم‌. این‌ راه‌ طولانی‌تره‌، 
ولــی ‌راحت‌تــره‌، قشــنگ‌تره‌.« و وقتــی‌ 
اتومبیــل‌ بدیعی‌ را در جــاده‌ای‌ هدایت‌ 
درخت‌هــای‌  طرفــش‌  دو  کــه‌  می‌کنــد 
سرســبز قــرار دارند )پیــش‌ از این‌ ما جز 
پُــر ســنگلاخ‌ و گــرد و غبــار  جاده‌هــای 
کارگاه‌ شــن‌ و ماســه‌ ندیده‌ایم‌( کوشش‌ 
کــردن »فکــر«  را برای‌»عــوض‌«  خــود 
بدیعی‌ آغاز می‌کند. نحوه‌ سوارشدن‌ او 
بــه‌ اتومبیل ‌بدیعی‌ متفــاوت‌ از دیگران‌ 
است‌. اگر خود بدیعی‌ جلو سرباز و طلبه‌ 
جــوان‌ و آدم‌هــای‌ دیگــر ترمــز و درنگ‌ 
می‌کنــد، مــا از لحظه‌ای‌ آقــای باقری‌ را 
می‌بینیم‌ که پس‌ از یک‌ قطع‌ سینمایی‌ 
غیرمنتظره‌، که‌ با ســاختار بصری‌ فیلم‌ 
هماهنگ‌ نیســت‌، یا تفاوت‌ دارد، ســوار 
آقــای  اســت‌.  شــده‌  بدیعــی‌  اتومبیــل‌ 
باقــری‌ در حالــی‌ که‌ بدیعــی‌ را به‌ راهی 
»قشنگ‌تر« و »راحت‌تر« و در عین‌حال 
»طولانی‌تر« که‌ نماد راه‌ زندگی‌ اســت‌ ـ 
راهنمایی‌ می‌کند از زیبایی‌های‌ طبیعت‌ 
و زندگــی‌ بــرای‌ او می‌گویــد: »صبــح‌ پــا 
شــدی‌ چــه‌کار کــردی‌؟ به‌ آســمان‌ نگاه‌ 
کــردی‌؟ نمی‌خــوای‌ دمِ صبــح‌ طلــوع‌ 
آفتــاب رو ببینــی‌؟ ســرخ‌ و زرد آفتابــو، 
موقع‌ غروب‌، دیگــه‌ نمی‌خوای‌ ببینی‌؟ 
ماهــو دیگــه‌ نمی‌خوای‌ ببینی‌؟ چشــاتو 
می‌خوای‌ ببندی‌؟« او در ادامه‌ راه‌، پس‌ 
از اینکــه دوســه‌ بــار دیگــر بدیعــی‌ را به‌ 
ســمت‌ چپ‌ و راســت‌ جاده‌های‌ فرعی‌ 
هدایت‌ می‌کند، می‌گوید: »این‌جا جاده‌ 
اصلی‌یــه‌«، کــه شــاید تعبیــر آن همان 
جــادۀ زندگی باشــد. به گمــان من حق‌ 
بــا کیارســتمی بــود کــه‌ »خانه‌ دوســت‌ 
کجاست‌؟« را از دو فیلم »زندگی‌ و دیگر 
هیچ...« و »زیر درختان‌ زیتون« جدا کرد 
تا با قــرار دادن‌ »طعم‌ گیلاس‌« در کنار 
دو فیلــم‌ آخر ســه‌گانه‌ )تریلــوژی‌( خود 
را شــکل‌ بدهد. درواقع‌، چنان‌که‌ خود او 
هم‌ تعبیر می‌کرد، وجه‌ اشتراک‌ این‌ سه‌ 
فیلــم‌، یعنی‌ تقابل‌ مرگ‌ و زندگی‌، قرار 
اســت‌ به‌ تکمیل‌ یک »ایــده‌« یا مفهوم‌ 
در  آقــای خردمنــد  کنــد.  کلــی‌ کمــک‌ 
»زندگــی و دیگر هیچ‌...«، پــس‌ از زلزله‌ 
رودبار، با اتومبیل‌ خود به‌‌ســوی‌ محلی‌ 
می‌رانــد که ظاهــراً قرار اســت‌ در آن‌جا 
با مرگ‌ و نیســتی‌ روبه‌رو شــود؛ اما سوار 
بــر مرکب ‌خــود هرچــه‌ جلوتــر می‌راند 
جــز زندگــی‌ هیچ‌‌چیز دیگــر نمی‌بیند و 
آقــای بدیعــی ‌در »طعــم‌ گیــاس‌« به‌ 
پیشــواز مرگ‌ و تباهی‌ مــی‌رود و هر چه‌ 
پیش‌تــر مــی‌رود کورســویی‌ از زندگــی‌ و 
امید می‌بیند. درواقع کیارستمی‌ تا قبل‌ 
از مواجهــه‌ بدیعی‌ با آقای باقری‌ چنان‌ 
فضایی‌ ایجاد می‌کند که‌ غلبه‌ و چیرگی‌ 
مرگ‌ بر زندگی‌ در آن محســوس‌ است‌؛ 
و  خشــک‌  و  پرریخت‌وپــاش‌  فضایــی‌ 
خشــن‌ کــه‌ خاک‌وخُــل‌ و گــرد و غبــار و 
اتومبیل‌های‌ اســقاطی‌ و راه‌ پُرســنگلاخ‌ 
وجــه‌ غالــب‌ آن اســت‌. به‌رغــم‌ همــه‌ 
این‌هــا، کــه‌ نشــانه‌هایی‌ از تقابــل‌ مرگ‌ 
خــوردن‌  بــا  بدیعــی‌  اســت،  زندگــی‌  و 
در  خوابیــدن‌  و  خــواب‌آور  قرص‌هــای‌ 

گــودالِ زیر درخت گیلاس‌، ظاهراً، خود 
را بــرای‌ مرگ‌ آماده‌ می‌کند. بنابراین‌ او 
بازی‌ را تا بــه‌ آخر با قوانینی‌ که‌ خودش‌ 
تعیین‌ می‌کند پیــش‌ می‌برد. باقری‌ در 
لحظه‌هایــی ‌می‌کوشــد قانــون‌ بــازی‌ را 
تغییــر دهد؛ اما این‌ بدیعی‌ اســت‌ که‌ با 
آماده کردن‌ خود برای‌ مرگ‌ و خوابیدن‌ 
در گــور بــه‌ قوانیــن‌ دیگــران‌ بی‌اعتنایی‌ 
می‌کنــد. ایــن را هــم بگویــم و بگــذرم 
کــه فصــل‌ اختتامیــه »طعــم‌ گیلاس‌« 
کــه بدیعــی‌ از گور بر می‌خیــزد و در کنار 
گروه‌ فیلمبرداری‌ قــرار می‌گیرد، ظاهراً 
پایــان‌ مناســبی‌ برای‌ فیلم‌ نیســت‌. این 
مــرگ‌  یــا  زندگــی‌  ارزش‌  ‌پایان‌بنــدی‌ 
بدیعــی‌ را مخدوش‌ می‌کنــد زیرا فیلم‌ 
در همــان‌ نقطه‌ یا لحظــه‌ای‌ پایان‌یافته‌ 
تلقی‌ می‌شود که‌ بدیعی‌، شب‌‌هنگام‌ در 
گور قرار می‌گیرد و در حالی که‌ برگ‌های‌ 
بــه  می‌افتنــد  او  صــورت‌  روی‌  پاییــزی‌ 
در  دوردســت‌  پراکنــده‌  ‌رعدوبرق‌هــای‌ 
آســمان‌ ســیاه‌ خیره‌ می‌شــود. اگــر قرار 
است‌ نقطه‌ امیدی‌ در زندگی‌ خزان‌زده‌ 
بدیعی‌ دیده‌ شــود شــاید اشاره نمادین‌ 
به ‌همین‌ رعدوبرق‌های‌ دوردست‌ کافی‌ 

بوده باشد.
ëë آخریــن از  یکــی  در  کیارســتمی   

گفت‌‌وگوهایش وقتی از او پرســیدند که 
می‌خواهــد چه کارهــا و آثــاری از او باقی 
بماند پاســخ داده که اگر قــدرت انتخاب 
خودش  کــه  می‌داد  ترجیح  می‌‌داشــت 
بماند و نه کارهایش. به اعتقاد شــما این 
نــگاه برداشــت تــازه‌ای از او نســبت به 

فلسفه زندگی است یا این نگاه از ابتدا در 
او وجود داشته؟

گمــان می‌‌کنــم در پاســخ بــه ســؤال 
دربــارۀ  مفصــل  توضیــح  و  اول‌تــان 
»طعــم گیلاس« به مقــدار لازم در این 
بــاره توضیح داده باشــم. بــا وجود این، 
دربارۀ غلبۀ زندگی بــر مرگ در دیدگاه 
کیارســتمی به فصلی از فیلم »زندگی‌ و 
دیگر هیچ‌« اشاره می‌‌کنم. در صحنه‌ای 
اتومبیــل‌ آقای خردمند با فاصله‌ از کنار 
گورســتانی‌ عبور می‌کند. برای‌ لحظه‌ای‌ 
یــک‌ اتومبیــل‌ نعش‌کــش‌ و جمعیتــی‌ 
سیاهپوش‌ و عزادار در پس‌زمینه‌ تصویر 
دیــده‌ می‌شــوند. مرثیه‌خوانــی‌ و ضجه‌ 
و زاری‌ ســوگواران‌ باعــث‌ غلبــه‌ حــس 
حــزن‌ و انــدوه‌ می‌شــود؛ امــا بلافاصلــه‌ 
بــا حرکــت‌ اتومبیــل خردمنــد، شــاخه‌ 
و برگ‌هــای‌ ســبز و باطــراوت‌ درختــان‌ 
زیتون ‌اتومبیل‌ نعش‌کش‌ را که‌ در بالای‌ 
قــاب‌ تصویــر دیــده‌ می‌شــود و ســپس‌ 
پهنــه ‌گورســتان‌ را می‌پوشــاند و همــراه‌ 
بــا موســیقی‌ آرامبخــش‌ ویوالــدی‌، کــه‌ 
صــدای ‌مرثیه‌ و ضجــه‌ و زاری عزاداران‌ 
را خامــوش‌ می‌کند، چند دختر نوجوان‌ 
در تصویــر پدیدار می‌شــوند که بر غلبه‌ 
رخــوت‌ِ  بــر  حرکــت‌  و  زندگــی‌  حــس 
مرگ‌ و نیســتی‌ تأکیــد دارد. این‌ تصویر 
نمادیــن‌ جوهــره‌ فیلم‌ »زندگــی‌ و دیگر 
هیچ‌« اســت که کیارســتمی‌ با نمادها و 
استعاره‌های‌ دیگری‌ در سراسر فیلمش 

‌بر آن اشاره‌ و تأکید کرده است.
ëë ستایش زندگی بخشِ گم‌شده و نادیده

گرفته شــدۀ فرهنــگ معاصر ما اســت. 
اصالتــی که نگاه و کارهای کیارســتمی به 

زندگی دارد از کجا می‌آید؟
توضیح‌ کوتاه خودِ کیارستمی‌ دربارۀ 
فصل‌ اختتامیه »طعم گیلاس« شــاید 
پاســخی بــه ایــن ســؤال باشــد. او گفتــه 
اســت کــه‌ اگــر فیلمــش‌ را در ســیاهی‌ و 
بــا مــرگ‌ بدیعــی‌ بــه‌ پایــان‌ می‌بُــرد بر 
»تاریکــی‌ و ســیاهی‌ و نابــودی‌ دنیایش‌ 
شــهادت‌ داده‌« بــود و پــس‌ از آن بایــد 
چــه‌ فیلمی‌ می‌‌ســاخت، یــا اصــاً باید 
فیلمی می‌‌ســاخت؟ پاســخ خود او این 
است که اگر فیلمی بسازد‌ باید از همان‌ 
سیاهی‌ شروع‌ کند و نود دقیقه‌ نوار سیاه‌ 
بگــذارد. به گمان من کیفیت فیلم‌های 
کلــی  جمع‌بنــدی  نیــز  و  کیارســتمی 
آن‌هــا، قبل از هــر چیز، نشــان می‌دهد 
کــه او بیــش از هر فیلمســاز دیگــری در 
جست‌وجوی معنای زندگی و تجلیات 

آن بوده است.
در حقیقــت او بــا هــر فیلمــی کــه 
ســاخته است ستایش خود را از زندگی 
چنــان کــه هســت یا باید باشــد نشــان 
داده و شــدت بخشــیده است. هر چند 
ایــن ســتایش را کــه همــواره بــا نوعی 
ســادگی گوارا و فروتنی طبیعی همراه 
اســت نمی‌تــوان بــه معنــای رضایت 
تمــام و کمال از زندگــی فرض گرفت. 
به ‌عبارت دیگر فیلم‌های کیارســتمی 
ـ در واقــع سرگذشــت آدم‌هــای آثار او ـ 
به سلسله‌ای از حوادث با پایان خوش 
احساســی  گیــرم  نمی‌شــوند؛  ختــم 
کــه از آنهــا حاصل می‌شــود گشــاینده 
و رضایت‌بخــش اســت. آن‌چــه مــن 
می‌توانــم بگویم این اســت که زندگی 
مضامیــن  و  پیچیدگی‌هــا  همــۀ  بــا 
اسرارآمیزش برای کیارستمی مفهوم 
کمابیــش ســاده یــا روشــنی داشــت و 
درک معنــای آن، اگــر حقیقتــأ درک 
ایــن معنــا میســر باشــد، چنــدان بــه 
»مرموزاندیشــی« نیاز نــدارد. چنانچه‌ 
بپذیریم جســت‌وجوی معنای زندگی 
پایانــی نــدارد الزاماً دلیلــی هم وجود 
نــدارد کــه آن را در هالــه‌ای از رمز و راز 
بپیچیم. شاید تعبیر ساده‌تر این سخن 
این باشد که بگوییم رابطۀ کیارستمی 
با زندگی و بیش از هر چیز با طبیعت، 
بــه دور از تنــدی و تعارض‌های جاری 
و متداول اســت و اغلب این احســاس 
را واخوانــی می‌کند کــه گویی همه‌چیز 
ذاتــاً  و  تیزبیــن  از چشــم پســربچه‌ای 
حساس و مهربان دیده یا روایت شده 

است.

فرهنگــی / بهــار ســینماها از امــروز آغاز 
می‌شــود. با یک فصل تأخیر. قرار است 
زنگ بازگشــایی سالن‌های سینما امروز 
به صدا دربیاید و ســینمای ایران دوباره 
رنــگ زندگــی بگیــرد؛ رنگ نــور، صدا و 
جــادوی تصویــر. در روزهــای منتهی به 
تابستان، فضای سالن‌های سینما حال 
و هــوای خانه‌های ایرانیان در ایام نوروز 
را گرفتــه. نونــوار و ضدعفونی شــده و با 
چیدمــان جدیــد منتظــر از راه رســیدن 
میهمان اســت. میزبان آماده است اما 
میهمان انگیره می‌خواهد و وسوســه‌‌ای 
جادویــی تــا دل بکند از خانــه‌ای که این 
روزها به مدد اکران آنلاین، سالن سینما 
هم شــده. ســالن‌داران سینما می‌گویند 
آنچه را که شــرط اعتمــاد برای میزبانی 
اســت فراهــم کرده‌انــد؛ از ضدعفونــی 
ســالن‌ها و برچســب فاصله‌گــذاری تــا 
تونل‌های ضدعفونی. ترغیب مخاطب 
اما تا یک روز به آغاز بازگشــایی سالن‌ها 
بــه اما و اگرهــا بند بــود و حلقه مفقوده 

ایــن زنجیــره جلــب اعتمــاد صاحبــان 
فیلم‌ها.

شــمارش معکوس برای بازگشــایی 
ســالن‌های ســینما در حالــی در روزهای 
پایانی آخرین هفته بهار به اوج رســیده 
بــود کــه تصمیــم ناگهانــی ســازندگان 
فیلم »شــنای پروانه« مدیران سینمایی 
و فعــالان چرخه اکــران را غافلگیر کرد. 
در حالی که به طور رســمی اعلام شــده 
بــود فعالیــت ســینماها از اول تیرماه با 
دو فیلم »شــنای پروانه« محمد کارت و 
»خوب، بد، جلف ۲؛ ارتش سری« پیمان 
قاســم‌خانی بــه همــراه ۵ فیلــم اکــران 
اســفند از ســرگرفته می‌شــود عصــر روز 
جمعه تهیه‌کننده فیلم »شنای پروانه« 
اعــام کــرد فعــاً از اکران فیلــم معذور 
اســت. رســول صدرعاملــی در گفت‌وگو 
با ایســنا، علت انصراف را عملی نشدن 
وعده‌های حمایتی از ســوی شــهرداری، 
ســازمان ســینمایی و خانه ســینما برای 
فضای تبلیغاتی فیلم عنوان کرد. صبح 

روز شــنبه محســن چگینــی تهیه‌کننــده 
»خوب، بد، جلف« نیــز در مصاحبه‌ای 
کوتاه از انصــراف و عدم اکران این فیلم 
خبر داد تا ســالن‌های ســینما در آستانه 
بازگشایی با بحران رو‌به‌رو شود. به‌دنبال 
از  فیلــم  دو  ایــن  ســازندگان  انصــراف 
یک سو سرنوشــت اکران‌شــان زیر سایه 
محرومیت 6 ماهه قرار گرفت و از سوی 
دیگر آغاز فعالیت سالن‌های سینما در 
هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. سینماداران 
معتقــد بودنــد کــه پــس از چهــار مــاه 
تعطیلــی باید فیلمی مخاطب‌‌پســند و 
جذاب بــرای دعوت مردم به ســینماها 
رایزنــی  کــه  شــرایطی  در  شــود.  اکــران 
ســازمان سینمایی با فیلمسازان و دفاتر 
پخــش برای اکــران فیلم‌هایشــان ادامه 
داشت، ســعید خانی مدیر دفتر پخش 
»دینامیــت«  آمادگــی  از  فیلــم  خانــه 
بــرای جایگزینــی دو  مســعود اطیابــی 
فیلــم انصرافی خبر داد؛ فیلمی کمدی 
کــه بــا بــازی پژمــان جمشــیدی، احمد 

مهران‌فر، محسن کیایی و نازنین بیاتی 
پتانسیل‌های جذب مخاطب را هم دارد. 
از سوی دیگر محمد قاصداشرفی رئیس 
انجمن سینماداران هم اطمینان داد که 
ســینماهای سراســر کشــور به‌طور کامل 
آمــاده بازگشــایی هســتند تــا در صورت 
تأییــد نهایــی و تصمیم‌گیــری از ســوی 
مسئولان سینمایی فعالیت خود را آغاز 
کنند. در ساعات پایانی روز شنبه نگاه‌ها 

بــه ســاختمان خیابــان »کمال‌الملک« 
دوخته شــده بود. انتخابات حاشیه‌ســاز 
شورای صنفی نمایش و ابهامات درباره 
تکــرار انتخابــات و جلســات این شــورا و 
اتفاقــات دو روز گذشــته، شــرایط را بــه 
گونه‌ای رقم زد که رایزنی‌ محمدمهدی 
و  نظــارت  معــاون  طباطبایی‌نــژاد 
ارزشــیابی ســازمان ســینمایی بــا هیأت 
مدیره انجمن سینماداران تکلیف اکران 

را روشــن کنــد. بیــم و امیدها بــرای آغاز 
موفــق فعالیت‌های ســالن‌های ســینما 
در نهایــت بــا رایزنی مدیران ســینمایی 
به تصمیم عبور از مرحله‌گذار ختم شد 
و قــرار شــد از امــروز اول تیرماه بــا اکران 
فیلم‌هایی که نمایش‌شان در اسفندماه 
متوقف شــده، فعالیــت ســینماها آغاز 
شــود. فیلم‌هــای ســینمایی »قطــار آن 
شب« به کارگردانی حمیدرضا قطبی و 
تهیه‌کنندگی بهروز رشاد، »عطر داغ« به 
کارگردانی علی ابراهیمی و تهیه‌کنندگی 
امیــر شــهاب رضویــان، »بی‌وزنــی« بــه 
فــرد  مهــدی  کارگردانــی  و  نویســندگی 
قادری و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته، 
»یــادم تــو را فرامــوش« بــه کارگردانــی 
و  عطشــانی  علــی  تهیه‌کنندگــی  و 
»چهــل و هفــت« بــه کارگردانــی احمد 
اطراقچــی وعلیرضا عطــاءالله تبریزی و 
تهیــه کنندگــی ناهیــد دل آگاه از جمله 
فیلم‌هایی هستند که اکرانشان از امروز از 

سرگرفته می‌شود.

نرگس عاشوری
خبرنگار

برنامه »کیو آر اسکنر« را  
می‌توانید  از اپلیکیشن‌های  

مختلف دانلود کنید.

عباس کیارستمی در میان هنرمندان به ستایشگر زندگی معروف است. به بهانه‌ 
زاد روز او نگاهی انداخته‌ایم به اندیشه او و فیلم تحسین شده طعم گیلاس.

طعم گیلاس، طعم زندگی

رابطۀ کیارستمی با 
زندگی و بیش از هر 

چیز با طبیعت، به دور 
از تندی و تعارض‌های 

جاری و متداول است 
و اغلب این احساس 
را واخوانی می‌کند که 

گویی همه‌چیز از چشم 
پسربچه‌ای تیزبین و ذاتاً 
حساس و مهربان دیده 

یا روایت شده است

بهار سینما دیر اما پر سروصدا آمد
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